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یادداشت

جهان نگران پرتاب یك موشك
رفیق خوری: تبعات جنگ جاری در اوکراین بر همه کشــورهای جهان سایه 
افکنده اســت. بالا رفتن نرخ تورم و قیمت کالاها و بحران غذایی در جهان از 
یک ســو و زیان های مالی و انسانی سرسام  آور در روســیه و اوکراین و مبالغ 
هنگفتــی که آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا برای 
کمک به کی یف هزینه کرده اند، از ســوی دیگر، جهان را در وضعیت ناگواری 
قرار داده اســت. اما بحــران جهانی در این موارد خلاصه نمی شــود؛ بحران 
بزرگ تر و خطرناک تری که پس از شعله ورشدن آتش جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 
همواره درباره احتمال وقوع آن بحث  می شود، این است که آیا این جنگ نیابتی 
در محدوده جغرافیای اوکراین باقی می ماند یا به رویارویی مســتقیم روسیه و 

ناتو منجر می شود و به خارج از قلمرو اوکراین گسترش می یابد؟
زمانی  که روســیه تهدید استفاده از سلاح هســته ای را مطرح کرد، جهان 
خود را بر لبه پرتگاه یک جنگ هســته ای فراگیر احساس کرد؛ اما وقتی برایش 
روشن شد که مقام های تصمیم گیرنده در مسکو و غرب از یک برخورد مستقیم 
عمدی امتناع دارند و نمی خواهند از راه کنش یا واکنش عجولانه، اشــتباهی 
به این مسیر کشانده شوند، نفس راحتی کشید. بااین حال، چند روز پیش، پس 
از سقوط یک موشک به داخل خاک لهستان، کشوری از اعضای ناتو، باز مردم 

جهان در نگرانی عمیقی فرو رفتند و اوقات سختی را گذراندند.
کی یف به ســرعت مسئولیت را گردن مسکو انداخت و مسکو آن را رد کرد؛ 
اروپــا به لرزه درآمد و آمریــکا ترجیح داد در این باره تحقیــق صورت بگیرد و 
خودش در تحقیق شــرکت کرد. اگر روشن می شد که موشک از جانب روسیه 
شلیک شــده، ناتو مجبور بود واکنش نشــان دهد و اگر هم موشک اشتباهی 
شلیک شــده بود، باز باید واکنشی مناسب با آن نشــان می داد؛ اما اگر برایش 
معلوم می شد روسیه به عمد آن را شلیک کرده است و قصد دارد دایره جنگ 
را گسترش دهد، واکنش ناتو می باید قوی تر می بود که در این صورت، واکنش 
بعدی روســیه را در پی داشــت و در نتیجه قلمرو جنگ گسترش می یافت و 

فاجعه بزرگ جهانی به وقوع می پیوست.
به این ترتیب، سرنوشت جهان به یک موشک گره خورد که ممکن بود آتش 
یک جنگ هسته ای جهانی را مشتعل و کره زمین را برای ساکنانش قیامت کند. 
اگــر باز ی خطرناکی که اکنون در اوکراین جریان دارد متوقف نشــود، این خطر 
همچنان پابرجا می ماند و سرنوشت جهان باز هم در گرو موشکی از این قبیل 

باقی خواهد ماند.
اکثر سران کشــورهای گروه ۲۰ در بیانیه پایانی نشســت در بالی اندونزی، 
جنگ جاری در اوکراین را محکوم کردند و آن را مسبب بحران اقتصادی و رنج  
و درد انسانی دانستند. آنها همچنین خواســتار خروج بی قید وشرط نیروهای 
روســیه از اوکراین شدند. افزون بر آن، ســخنرانی ها و اظهارات مطرح شده در 
نشست ســران گروه ۲۰، چه در داخل نشســت و چه بیرون از آن، بر ضرورت 
گفت و گو برای پایان دادن به جنگ در آغاز زمستان تمرکز داشت. هرچند ژنرال 
لوید آســتن، وزیر دفاع آمریکا، بر موضع کشــورش مبنی بر ادامه کمک ها به 
اوکراین تأکید کرد، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از لزوم 
آغاز گفت و گو ســخن گفت؛ چراکه از دید او، «پیــروزی نظامی برای هر یک از 

طرفین چه روسیه و چه اوکراین غیرممکن به نظر می رسد».
این در حالی اســت که موضع کرملین نیز جســت وجو برای حل بحران از 
راه گفت وگو اســت؛ اما این دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ســت که 
ولودیمیر زلنســکی را از گفت و گو منع می کنــد. در واقع، آخرین معادله ای که 
کرملین برای خود در نظر گرفته، این اســت که «ما می خواهیم اهداف نظامی 
خود را از راه گفت وگو به دست آوریم»؛ اما دستیابی کرملین به اهداف نظامی  
خــود، هم از راه مذاکره و هم از راه جنگ، دشــوار به نظــر می آید؛ زیرا از نگاه 
نظامی، آنچه تاکنون مســلم شده، این اســت که نیروهای روسی از رسیدن به 
اهداف خود از راه زور عاجز مانده اند و نمی توانند اراضی را که تاکنون اشــغال 
کرده اند، حفظ کنند (اگرچه ولادیمیر پوتین ادعا می کند ارتش روسیه تاکنون از 

کمترین امکانات خود در جنگ استفاده کرده است).
روســیه برای جبران ناتوانی خود، با شــلیک موشــک و پهپاد به شهرها و 
آبادی ها، زیرســاخت ها را از بین می برد و مردم را در ســرمای زمستان از برق 

و گاز محروم می کند و این نوع «تروریسم دولتی» را «عملیات ویژه» می نامد.
اما اینکه چرا دســتیابی روســیه به اهدافــش از راه گفت و گو نیز دشــوار 
اســت، دلیلش آن است که رسیدن به تفاهم درباره راه حلی که پوتین را پیروز 
و زلنســکی را شکست خورده نشــان دهد، کاری مشکل است؛ چرا  که کمترین 
خواســته پوتین دونباس و شــبه جزیره کریمه و کمترین خواســته زلنســکی 
باز پس گرفتن همه سرزمین های اشغال شده اوکراین است و البته هیچ جنگی 

در دنیا وجود ندارد که هر دو طرف پیروز و برنده شوند.
این در حالی اســت که در آمریکا، جمهوری خواهان اکثریت را در مجلس 
نمایندگان و دموکرات ها اکثریت را در سنا به دست آورده اند و کسی نمی داند 
که آیا دموکرات ها می توانند برنامه بایدن برای کمک به اوکراین را خنثی کنند 
یا خیر؟ گرچه بایدن گام محتاطانه ای برداشت و از کنگره خواست که با ادامه 
وضعیت کنونی تا آخر ســال ۲۰۲۲ موافقت کند و بــه دولت اجازه دهد ۳۷ 
میلیارد دلاری را که اکثر آن برای کمک به اوکراین تخصیص داده شــده است، 

هزینه کند.
از دیــد کارل فون کلاوزویتس، «جنگ ادامه سیاســت اســت، با ابزارهای 
دیگر»؛ اما از دید پوتین و زلنسکی، گفت و گو ادامه جنگ است با ابزارهای دیگر.

نگاهــی به تیتر اخبار جهان کافی اســت تا باعث شــود برای فــرار از این حجم 
از اخبار منفی به تماشــای طولانی مدت فیلم های آنلاین یا شــیوه هایی دیگر برای 
گذرانــدن اوقات مان پناه ببریم. با این وجود، در برخی موارد نمی توان ابرهای تاریک 
در افق یا در برخی موارد مســتقیما بالای ســر را نادیده گرفت و به راحتی از کنار آن 
گذشــت. «گری گراپو»، ســفیر ســابق ایالات متحده در عمان که حدود چهار دهه 
در عرصه دیپلماســی فعال بوده و اکنون عضو برجسته مرکز مطالعات خاورمیانه 
در دانشــکده مطالعات بین المللی کوربل در دانشــگاه دنور است، در تحلیلی برای 
نشــریه آبزرور می نویسد: مقایسه کردن شــرایط دنیای امروز با شرایط پیش از جنگ 
جهانی اول و دوم کاری راحت اســت. در واقع، برخی از شباهت های واقعی وجود 
دارند؛ برخی قدرت های سرســخت به دنبال فتح، رقابت های منطقه ای تنش آمیز، 
دموکراسی های پریشــان که درگیر مشکلات داخلی یا چالش های اقتصادی هستند 
و عموم مردم بی قرار که توســط شــرایط جهانی به هر شــکلی تحریک شده اند. با 
این وجود، ســال ۲۰۲۲ شــرایط منحصر به فرد خود را دارد که آن را بســیار متفاوت 
از ســال های پیــش از منازعات جهانی پیشــین می  کند. بدیهی تریــن آن که به طور 
تهدیدآمیزی بر کل ســیاره زمین خودنمایی می کند، تسلیحات هسته ای است. یکی 
دیگر از خطرات فعلی تغییرات آب و هوایی و نیاز اجتناب ناپذیر کشورها به همکاری 
با یکدیگر، به ویژه قدرت های بزرگ است. بنابراین، نه تنها بحران های های امروز مانند 
جنگ های جهانی قبلی نیستند، بلکه مخاطراتی در سطحی به مراتب بالاتر هستند.

دموکراسی آشفته
خاتمــه بیســتمین کنگره ملی حــزب کمونیســت چین که در جریان آن شــی 
جین پینگ عملا خود را تبدیل به دیکتاتور مادام العمر پرجمعیت ترین کشور و دومین 
اقتصــاد بزرگ جهان کرد، در عین حال قابل پیش بینی بود. شــی به صراحت اعلام 
کرد عقب نشــینی نمی کنــد. رفتار تهاجمی و خصمانه چین ادامه خواهد داشــت. 
نام بردن از طرفداران برای نشســتن با او در دفتر سیاســی حزب و کمیته دائمی آن 
تضمین می کند که او هیچ ایده جایگزین و هیچ مخالفتی با فرامین دیکته شده خود 
را نخواهد پذیرفت. اکنــون با قطعیت می توان بیان کرد که جمهوری خلق چین از 
حکومتی اقتدارگرا به حکومتی توتالیتر تبدیل شده است. این گذار نه تنها برای مردم 
چین، بلکه برای ســایر نقاط جهان خطرناک اســت؛ زیرا نیروهای نظامی جمهوری 

خلق چین برای درگیری احتمالی بر سر تایوان آماده می شوند.
در کنار این تهدید احتمالی، مشــارکت «بدون محدودیت» چین با روســیه تحت 
زمامداری «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور، وجود دارد. پوتین، خودکامه دیگری که 
با جاه طلبی های بزرگ کورکورانه تسخیر شــده، پیش تــر کارت های خود را روی میز 
(یا به عبارت دقیق تر در مورد اوکراین) گذاشــته اســت. تعهد شی به پوتین از پیش 
از زمان آغاز حمله روســیه علیه اوکراین مطرح شــد. چین هنوز از روابط با روسیه 

عقب نشینی نکرده است.
این در حالی اســت که جنگ در اوکراین تا حد زیادی برای پوتین فاجعه بار بوده 
اســت. در واقع، عقب نشــینی های پوتین ممکن است روســیه را به یک کشور واقعا 
وابســته به چین تبدیل کند. مسلما این وضعیت ممکن است برای شی گزینه خوبی 
باشــد و برای پوتیــن یک نکته منفی و بد. با وجود آنکه این وضعیت برای روســیه 

خوب نیست، گزینه های پوتین چیست؟
در میان فهرست چهره های توتالیتر سیاره زمین و مایه شرمساری، نمی توان رهبر 
کره شــمالی را نادیده گرفت. به ســختی می توان یک سیاست یا شــیوه رفتاری او را 
شناســایی کرد که طبق منشــور ســازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر 
اقدامی نفرت انگیز نباشــد. در رأس «پادشــاهی»، کیم جونگ اون قرار دارد. اقتصاد 
کره شــمالی تقریبــا به طور کامل به کشــور همســایه، چین، وابســته اســت. چین 
مشغول شــدن آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به مسائل کره شمالی را حواس پرتی خوبی 
برای منحرف شــدن افکار آن کشــورها از مســائل پکن می داند. کیم نقش خود را 
به خوبی ایفا می کند و به طور دوره ای موشــک های میان برد را به صورت تهدیدآمیز 
نزدیک و بر فراز کره جنوبی و ژاپن پرتاب می کند. اونِ کره شــمالی اخیرا تهدید انجام 
آزمایش تسلیحات هسته ای را مطرح کرده که برخلاف قطع نامه های متعدد شورای 

امنیت سازمان ملل به تولید آن ادامه می دهد.
اگرچه عربســتان ســعودی به طور اســمی توســط یک پادشــاه   یعنی پادشاه 
فعلی «ســلمان بن عبدالعزیز»  هدایت می شــود، اما چهره مؤثر و عملی آن امروز 
پســرش «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی است. محمد بن سلمان یک 
خودکامه مطلق است، اما کشوری را رهبری می کند که به دریافت حمایت از سوی 
ایالات متحده وابسته اســت. اگر پادشاهی سعودی بخواهد تسلیحات هسته ای به 
دست آورد یا آن را بسازد، این رابطه وابستگی می تواند به  راحتی تغییر کند. برخلاف 
کره شمالی، آن کشور نفت کافی دارد که جهان برای حفظ اقتصاد به شدت به ریاض 
نیاز دارد. در واقع عربستان به قدری نفت دارد که تحریم های اقتصادی مشابه ایران 
بعید اســت بر آن تأثیرگذار باشــند و بالعکس می توانند منجر به فروپاشی اقتصاد 
جهانــی شــوند. با توجه به روابط رو به وخامت بین پادشــاهی ســعودی و ایالات 
متحده، به ویژه بین محمد بن سلمان و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، جهان نباید 
چشم انداز دستیابی احتمالی عربستان سعودی به سلاح هسته ای و قطع وابستگی 
کشــورش به ایالات متحده و در نهایت تقویت شــدن یک خودکامه دیگر مجهز به 
تسلیحات مرگبار را نادیده بگیرد. این امر مستلزم اعمال دیپلماسی هرکولی از سوی 
ایالات متحده و دیگر کشورهاســت تا اطمینان حاصل شود که چنین سناریویی رخ 
نخواهد داد. خودکامگان جاه طلبی های خود را دارند و به ندرت تمایل به تغییر آن 
دارنــد.در مقابل این صف خطرناک دولت هــای توتالیتر، ایالات متحده قرار دارد که 
هنوز هم ابرقدرت برتر جهان محسوب می شود. شبکه اتحادها و معاهدات دفاعی 
آن در اروپا و آســیا، به ایــالات متحده نفوذ نظامی و اقتصادی هولناکی بخشــیده 
است. ایالات متحده و متحدانش نه تنها از طریق معاهدات و اتحادها، بلکه به طور 
خاص از طریق ارزش های مشترک به ویژه دموکراسی، آزادی، احترام به حقوق بشر 
و حاکمیت قانون با یکدیگر متحد شــده اند. مستبدانی که پیش تر به آنان اشاره شد، 
این ارزش ها را تحمیل شــده از سوی آمریکا بر نظم بین المللی می دانند؛ زیرا ایالات 
متحده از پایان جنگ جهانی دوم به این ســو از قدرت بســیار زیادی برخوردار بوده 
اســت. در این میان، اکثریت بزرگی از کشــورها در آفریقــا، آمریکای لاتین، جنوب و 
جنوب شــرق آســیا و نقاط دیگر جهان قــرار دارند که از انتخــاب یکی از طرفین و 
اردوگاه هــا خودداری ورزیده اند. آنان برای این  عدم انتخــاب دلایلی دارند که البته 
همواره نیز غیر قابل توجیه نیســتند. بســیاری از آن کشورها مســتعمره های پیشین 
هســتند که کینه و سوء ظنی دائمی نسبت به استعمارگران سابق خود دارند. علاوه 
بر این، بســیاری ممکن اســت کشــش به منازعه را برای منافع خود، به ویژه منافع 

اقتصادی، دارای نتیجه ای معکوس قلمداد کنند.
کشــورهای بزرگ تر این گــروه از جمله هند، برزیل، آفریقــای جنوبی، اندونزی و 
نیجریه، دموکراســی هایی مانند ترکیه، مجارستان و حتی ایالات متحده هستند. این 
دموکراسی ها با وجود نقص های شان، سبک حکومت های حاکم بر چین یا روسیه را 

بی معنی می بینند. با این وجود، در حال حاضر آن کشــورها نه به طور مستقیم تهدید 
می شوند و نه منافع شان به دلیل تنش های فعلی به خطر افتاده است.با این وجود، 
ایــن وضعیت می تواند به راحتی تغییر کند و شــاید ســریع تر از زمانی تغییر کند که 
هر فردی بخواهد یا بتواند آن را پیش بینی کند. ممکن اســت شی دستور حمله به 
تایوان را صادر کرده و در نتیجه تنگه تایوان را بسته و نیمی از ترافیک نفتکش های 
جهان را متوقف کرده و اقتصاد جهانی را دچار بحران کند. اگر کشــورهای غربی که 
در حال حاضر از اوکراین در جنگ علیه روسیه حمایت می کنند از حمایت خود دست 
بردارند، پیروزی روســیه تضمین خواهد شــد. این امر به پوتین قدرت می دهد تا بر 
اساس رؤیای امپریالیستی بد خواهانه خود برای روسیه بزرگ توسعه طلبی بیشتری 
را برنامه ریزی کند و به سمت غرب و شرق اروپا پیشروی کند و در نهایت یک منازعه 
قاره ای شکل خواهد گرفت؛ شرایطی که برای اقتصاد جهانی فاجعه بار خواهد بود 
و زمینه مســاعدی را برای فرصت طلبان تمامیت خــواه در نقاط دیگر جهان فراهم 
می کند. فراتر از هر دو ســناریو، چشــم انداز مناقشه هسته ای وجود دارد که پیش تر 

توسط پوتینِ تضعیف شده و همواره ناامید، مطرح شده است.
هیچ یک از این موارد، هشــدار دهنده ترین موارد نیســتند. تمام مستبدان ذکر شده 
در برهه های زمانی مختلف تهدید به استفاده از زور و قوه قهریه را مطرح کرده اند. 
آیــا حتی ممکن اســت با یک دیکتاتور فارغ از برنامه هــای بزرگی که در ذهن دارد، 

گفت وگو کرد؟ اگر پاسخ منفی است، بدیل چیست؟
نگاهی به روزولت

شاید اولین قدم این باشد که شهروندان دموکراسی ها، به ویژه در ایالات متحده 
از نگاه سیاســی داخلی خود بیرون بیایند و از عظمت چالش پیش روی خود آگاه 
شوند. در جنگ های فرهنگی که به طور فزاینده ماهیت حزبی به خود گرفته، به نظر 
می رســد به اصطلاح آمریکایی ها با وجود آنکه اژدها، خرس و مار در اطراف شان 
در حال گردش هســتند، به روابط کوچک تر چســبیده اند و توجــه دارند!عاقلانه 
اســت که از توصیه «فرانکلین روزولت»، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در ماه می  
سال ۱۹۴۱ پیروی کنیم. ســی و دومین رئیس جمهور آمریکا گفته بود: «استفاده از 
عقل ســلیم آمریکایی برای کنار گذاشتن شــایعات و اظهارات تحریف شده امری 
ضروری اســت. لازم اســت که تشخیص دهیم قلدرها و ســتون پنجمی هایی که 
بمب های آتش زا را در این کشور در این لحظه برافروخته اند، چه کسانی هستند». 
اگر واژه «اطلاعات نادرســت» را جایگزین واژه «شــایعه» و واژه «منکران نتیجه 
انتخابات» را جایگزین «قلدر ها و ســتون پنجمی ها» کنیم، متوجه خواهیم شــد 
که ســخنان روزولت در مورد شــرایط امروز آمریکا صادق اســت. روزولت با یک 
تهدیــد بزرگ برای قدیمی ترین دموکراســی جهان روبه رو بود. در ســال های بین 
جنگ هــای دهه هــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی، آمریکا به جزیــره انزواطلبی تبدیل 
شده بود که با هر نوع ایده و ســازمان هایی با شعار و عناوینی همچون «نخست 
آمریکا» و شــعارهای نژادپرســتانه و نازیستی معاشــقه می کرد. در همین حال، 
آلمــان نازی و ژاپن امپراتوری خود را از طریق اروپا و آســیا در سراســر اقیانوس 
آرام به پیش می بردند. تنها اشــتباه استراتژیک ژاپن در حمله به پرل هاربر بود که 
توانســت آمریکا را از موضع انزواطلبانه خارج کند و آن کشور را وارد جنگی کرد 
که باعث برقراری مجدد امنیــت جهانی و در نهایت نظم جهانی بین المللی که 
امروز می شناســیم، شد؛ نظمی که امروز شــی، پوتین و کیم جونگ اون به دنبال 
براندازی آن هســتند. نه ایالات متحده و نه سایر کشــورها نباید روی این حساب 
کنند که پکن یا مســکو بار دیگر مرتکب اشــتباهی مانند پرل هاربر شوند.توجه و 
حمایت رأی دهندگانی که به  خوبی از تهدیدات پیش روی خود آگاه هســتند، برای 
مقابله موفقیت آمیز با توتالیتاریســم ذکر شده، امری ضروری است. همسویی این 
دولت های دیکتاتوری را می توان با همان واژگانی که روزولت در دســامبر ۱۹۴۰ 
به کار بــرده بود، توصیف کرد: «اتحاد نامقدس قدرت و ســلطه برای تســلط و 
بردگی بر نژاد بشــر».در این مســیر بازدارندگی امری حیاتی اما پرهزینه است. با 
ایــن وجود، این هزینه ای ضروری اســت؛ زیرا تمامیت خواهــان به قدرت احترام 
می گذارند. بنابراین، دموکراسی ها باید خود را برای نشان دادن عزم و اراده روشن 
برای مقاومت در برابر جاه طلبی های چهره های توتالیتر مســلح کنند. اوکراینی ها 
امروز ثابت می کنند که دیکتاتورها، صرف نظر از میزان خشونت، می توانند متوقف 
شوند. این الگویی برای تمام دموکراسی هاست.در کنار آن دیپلماسی نیز اهمیت 
دارد. با این وجود، دیپلماســی تنها زمانی می تواند مؤثر باشــد که با بازدارندگی 
سرســختانه و عزم آهنین پشتیبانی شود. دیپلماســی زمانی در قبال دیکتاتورها 
کارآمد خواهد بود که آنان هزینه به چالش کشیدن دولت های دموکراتیک مسلح 
و مصمم را ببینند و لمس کنند. در غیاب بازدارندگی معتبر، دیپلماســی به سوی 

مماشات می لغزد و آسان ترین پیروزی ها را برای یک دیکتاتور ممکن می کند.

از چین و روسیه تا کره شمالي و عربستان

تهدید بزرگ توتالیتاریسم

فریدون آژند: ســرهنگ دوم «اســکات مان» کــه کتاب او به نــام «عملیات پاین اپل 
اکســپرس» درباره جنگ در افغانســتان با استقبال مواجه شــد، به تازگی در مطلبی 
برای فاکس نیوز، نوشــت که برخلاف تصور آمریکا که فکر می کند جنگ با تروریســم 
پایان یافته، تروریســم هنوز دســت از سر آمریکا برنداشته اســت. مان در این مطلب 
اشــاره می کند که وعده های آمریکا برای بعد از خروج از افغانســتان تقریبا شکست 
خورده و این تعهدات عملی نشــده  نه تنها در کشورهای هم پیمان با آمریکا در رابطه 
به وفای به عهد این کشــور تردید ایجاد کرده که برعکس تصور آمریکا، افغانستان را 
در دامان تروریســم انداخته و در حال حاضر، رشد ســازمان های تروریستی در داخل 
خاک افغانســتان تسریع شده اســت. چند روز پیش احمد مسعود، رهبر جبهه ملی 
مقاومت، می نویســد که بیش از ۲۰ سازمان تروریســتی در حال حاضر در افغانستان 
فعال اند. او به غرب هشدار می دهد که این گروه های افراطی برای غرب خطری بالقوه  
خواهند بود و تروریسم را به این کشورها صادر خواهند کرد. به باور مان، این به معنای 
آن اســت که «ما درســت به جایی که قبلا بودیم، برمی گردیم. تصور کنید زمانی که 
حمله ای رخ می دهد، ممکن است در اروپا باشد، ممکن است در آمریکا باشد و تصور 
کنید رد سلاح هایی که در افغانستان باقی مانده اند، در آنها پیدا شود». مان می افزاید 
که افغانســتان حالا یک بار دیگر به  امنیت ملی آمریکا خیره شده است و می نویسد: 
«افغانستان در حال تنظیم مجدد توانایی های قبلی خود است و در داخل مرزهایش، 
بــه گروه های تروریســتی پناهگاه امن می دهــد. دولت ما این را نادیــده می گیرد و با 

دولت طالبان-حقانی که مستقیم در حال نقض توافق دوحه است، مذاکره می کند». 
هرچند به باور بیشتر تحلیلگران امنیتی آمریکا، القاعده هنوز با زمان حمله به ایالات 
متحــده فاصله دارد، به صورت پیوســته در حال بازســازی خود اســت. جنگجویان 
جهادی از ســوریه، عراق، شــمال آفریقا و حتی جنوب شرق آسیا در حال جمع شدن 
در افغانستان اند و بدون هیچ پرده پوشی، در پایگاه هایی در قندهار و هلمند که آمریکا 
برای آموزش نیروهای نظامی افغانســتان ساخته بود، آموزش می بینند. اسکات مان 
معتقد اســت از خاکستر القاعده سابق یک القاعده جدیدتر و نیرومندتر سر بر خواهد 
کشید؛ القاعده ای که فرزندان تروریست های سابق آن را چابک تر، هوشیارتر و سریع تر 
مدیریت می کنند. به گفته مان، در حال حاضر عبداالله بن لادن، پســر اسامه بن لادن، 
در حال تردد بین اســتان های غزنی و قندهار دیده شده است. عبدالرحمن المغربی، 
فرزند ایمن الظواهری را هم  بارها در افغانســتان دیده اند. اینها بیهوده در این مناطق 
نمی چرخند؛ بلکه در حال بســیج نیروی انسانی  هستند. از سوی دیگر، داعش نیز در 
حال گسترش فعالیت هایش در افغانستان است. اسکات مان می گوید که داعش مقر 
خود را از ســوریه به افغانستان انتقال داده است و مســلما همراه با رهبری داعش، 

جنگجویان این گروه نیز سمت افغانستان هجوم خواهند آورد. آمریکا برای ضربه زدن 
به این نیروهای تروریستی به روابط نیاز دارد. رابطه با دوستان و متحدان سابق و رابطه 
با شــرکایش در ناتو؛ اما به باور مان، آمریکا بخش زیادی از این رابطه ها را خراب و در 
حال حاضر به عملیات «افق دور» دل خوش کرده است و هلاکت ایمن الظواهری را 
نمونــه اثرگذاری عملیات افق دور می داند. در حالی که این روش برای مبارزه با خیل 
عظیم جنگجویــان القاعده و داعش تأثیری ندارد؛ زیرا آمریکا در اطراف افغانســتان 
پایگاه نظامی ندارد تا از آنجا بتواند وضعیت را در این کشــور کنترل کند. نزدیک ترین 
پایگاه نظامی آمریکا به افغانستان چند هزار کیلومتر دورتر است و از این فاصله، امکان 
نظارت بر وضعیت افغانســتان ممکن نیست. در حال حاضر، اطلاعات کهنه سربازان 
آمریکایی که همچنان با شبکه های اطلاعاتی افغانستان، نیروهای ویژه باقی مانده در 
این کشــور و جبهه مقاومت ملی در ارتباط اند، نســبت به آژانس های امنیتی آمریکا، 
تازه تر و مهم تر اســت و آنان اند که به دولت آمریکا درمــورد احتمال تکرار حادثه ۱۱ 
سپتامبر هشدار می دهند؛ اما به نظر می رسد در حال حاضر، آمریکا بیشتر دوست دارد 

با طالبان مذاکره کند تا اینکه به آنها فشاری بیاورد.

خوش بیني هولناك آمریکا 
درباره تروریسم 

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند شعبان به 
شماره شناسنامه ۳۱۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق 
-قدرت  صادره از واحد دانشگاهی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر با 
شماره ۵۰۵۸ مورخ ۷۲/۰۳/۱۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه امیرکبیر واحد اداره کل آموزش 
به نشانی تهران -خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه-دانشگاه امیرکبیر-اداره 

کل آموزش-طبقه سوم- اطاق ۳ کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ صندوق  پستی 
۴۴۱۳_۱۵۸۷۵ ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  سایپا  شاهین  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران ۴۰  ۲۲۸ ط ۹۸ و 

شماره موتور M15TC/2013251 و شماره شاسی 
NAS111100M1013479 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 EL-1  سند کمپانی خودرو تاکسی سمند 
 رنگ زرد خورشیدی مدل ۱۳۸۸ شماره موتور 

 ۱۲۴۸۸۰۰۵۳۲۷ و شماره شاسی
  NAAC61CA29F055936 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید روغنی
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۲۸۲ ی ۴۴ و شماره 

 موتور 165A0066947 و شماره شاسی
  NAAP03EE7GJ831061 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو موتور با 

مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد:
موتور سیکلت  دینوویند   رنگ مشکی مدل ۱۳۹۸  به شماره 

پلاک  ۱۳۸/۸۵۳۶۷   با شماره موتور ۰۰۲۱۰۴  و شماره شاسی 
NBYNJFGLMKIL01290

بدینوسیله اعلام میدارم کارت مجوز حمل سلاح شکاری 
 N3/831170 مدل گلوله زنی کالیبر ۲۷۰ شماره سلاح
مدل پنج تیر گلنگدنی ساخت ایران بنام  

فرزند اسد به شماره شناسنامه ۹۰۵۸ صادره ایلام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

کارت پایان خدمت   
فرزند محمد متولد ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۵۳ با شماره ملی 
۳۲۵۶۲۷۵۰۵۲ به تاریخ صدور ۲۶/ ۰۸ / ۱۳۹۳ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

  LX570   برگ سبز ، سند کمپانی و بنچاق خودرو  لکسوس 
 رنگ مشکی روغنی مدل ۲۰۱۳ به شماره پلاک ایران

 ۷۷ _ ۸۲۶ ب ۱۱ و شماره موتور 3UR3142211 و شماره 
شاسی JTJHY00W3D4105983 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ سفید روغنی مدل 
 ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۶۶ _ ۴۲۹ ق ۲۱  

و شماره موتور 178B0029132 و شماره شاسی 
 NAAR03FE6LJ132201 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی  

فرزند اسکندر به شماره شناسنامه ۲۶۲۰۱۱۴۳۲۲ صادره از تالش 
در مقطع کاردانی رشته نقشه کشی معماری صادره از واحد 

دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) با شماره ۱۵۹۳۱۳۹۰۳۴۲۷ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 

شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴ / ۱۸۱۵۵ دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد  یادگار امام خمینی (ره) ارسال نمائید .


